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 توبه سوره 100 آیه -  (5) صحابه تمام عدالت بر شده استدلال آیات بررسی و نقد

 الصلاة و الحمدلله معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 الله لقاء یوم الی الله أعداء أعدائهم علی الدائم اللعن و الله بقیة ولانام علی سیما لا الله آل آله علی و الله رسول علی

سوره  100یکی از آیاتی که آقایان اهل سنت به وسیله آن بر عدالت جمیع صحابه استدلال کردند، آیه 

 مبارکه توبه است که نقل مجالس اهل سنت است.

 :؛ یکی از این مواردبرای اهل سنت مهم استو خیلی  کنندبه صورت کلی اهل سنت روی دو آیه تکیه می

ابِقُون   )و   لُون   السَّ عُوهُمأ  ن  یالَّذِ  و   الْأ نأصارِ  و   ن  یالأمُهاجِرِ  مِن   الْأ وَّ ب  سان   اتَّ ضِ  بِإِحأ نأهُمأ  اللَّهُ  یر  ضُوا و   ع  نأهُ  ر  دَّ  و   ع   أ ع 

نَّات   ل هُمأ  رِ  ج  زُ  کذلِ  دا  أ ب   یهاف ن  یخالدِِ  الْأ نأهارُ  حتهات یت جأ وأ ظِ  الأف   (یمالأع 

 است، یراض آنان از خدا ردندک شانیرویپ یکین به هک یسانک و انصار و نیمهاجر از نینخست شروانیپ و

 روان ها،یجو هاآن دامنه در هک ردهک آماده ییهابهشت شانیا یبرا خداوند ،اندیراض خدا از زین شانیا و

 .است یبزرگ یابیامک خود نیا و ،اندجاودان آن در ابد تا و است

 100(: آیه 9سوره توبه )

 آیه بعد:

دأ  ضِ  )ل ق  نِ  اللَّهُ  یر  مِنِ  ع  ت   کعُون  یبای إِذأ  ن  یالأمُؤأ ةِ  ت حأ ر  ج  لِم   الشَّ ع  ل   قُلُوبِهِمأ  یفِ  ما ف  أ نأز  ل   ن ة  کیالسَّ  ف   و   هِمأ یع 

حا   أ ثاب هُمأ  تأ رِ  ف   با(یق 



پس آنچه در  شد یراض شانیا از ردندک عتیب تو با درخت آن ریز در نیمؤمن هک روز آن یتعال یخدا

 شانیروز یکنزد یفتح پاداش، عنوان به و ردک نازل آنان بر یآرامش قلبهايشان بود را دانست سپس

 رد.ک

 18(: آیه 48سوره مبارکه فتح )

 :آیه سوم

د   مَّ سُولُ  )مُح  هُ  ن  یالَّذِ  و   اللَّهِ  ر  ع  اءُ  م  ل   أ شِدَّ ارِ کالأ  یع  ماءُ  فَّ  (ین هُمب   رُح 

 و میرح خود نیب در و اندرحم یب و دیشد فارک هیعل هستند او با هک یسانک و است خدا رسول محمد

 دلسوزند.

 29(: آیه 48سوره فتح )

کنند و در خیلی این آیه را مطرح نمیلذا  شود واین آیه در بسیاری از مواقع به ضررشان تمام می لبتهاست، ا

 کنند.ز موارد به دو آیه قبل تکیه میبسیاری ا

 باشد. ظریف و دقیق کاملا  شود، هایی که از این آیه داده میعزیزان مقداری دقت کنند تا جواب

 فرماید:سوره مبارکه توبه می 100خداوند متعال در آیه 

ابِقُون   )و   لُون   السَّ عُوهُمأ  ن  یالَّذِ  و   الْأ نأصارِ  و   ن  یالأمُهاجِرِ  مِن   الْأ وَّ ب  سان   اتَّ ضِ  بِإِحأ نأهُمأ  اللَّهُ  یر  ضُوا و   ع  نأهُ( ر   ع 

 هاآندر میان مهاجرین و انصار کسانی که از مسلمانان اولی سبقت گرفتند و کسانی که در کارهای نیک از 

 کنند، خداوند عالم خبر داده که از این افراد راضی است.تبعیت می



و این است که این افراد شایستگی رضایت و اهلیت رضایت را داشتند. راضی بودن خداوند عالم هم نشانگر 

عادل است؛ زیرا فاسق اهلیت رضایت ندارد. خداوند متعال در آیات متعددی  قطعا  کسی که اهلیت رضایت دارد 

 فرماید:می

إِنَّ ) رأضى لا اللَّه   ف  نِ  ي  مِ  ع  وأ  (الأفاسِقين الأق 

  .شد واهدنخ راضى فاسقان جمعيت از خداوند

 96(: آیه 9) توبهسوره 

این است که جمیع صحابه عادل هستند. دلیلی باید به چند نکته دقت کنیم؛ ادعای آقایان  جواب از این مدعا؛ در

 فرماید:اند فرمایش قرآن کریم است که میکه آورده

ابِقُون   )و   لُون   السَّ  الْأ نأصارِ( و   ن  یالأمُهاجِرِ  مِن   الْأ وَّ

اگر هم دلالت بر عدالت کند، عدالت بخشی  فرضا   و آیه ل اخص از مدعا است. ادعا جمیع صحابه است؛دلیاین 

 کند نه بیشتر!صحابه را تثبیت میاز 

ابِقُون   )و  فرماید میخداوند عالم در اینجا  ( السَّ لُون  ابِقُون   )و  ؛ حال مراد از الْأ وَّ ( السَّ لُون  یا کسانی هستند که به  الْأ وَّ

ابِقُون   )و  فشار قریش به حبشه هجرت کردند، جزو ای که در اثر حبشه هجرت کردند. مشهور است صحابه  السَّ

) لُون   هستند. الْأ وَّ

که با رسول گرامی اسلام )صلی الله علیه و آله و سلم( به را شامل می شود کسانی « السابقون الْولون» یتا  نهایا 

 رسید؟!زمانی که به مدینه منوره هجرت کردند، آمارشان به صد نفر میمدینه منوره هجرت کردند. آیا در 

بنابراین  هزار صحابه را اثبات کنید؟ 120لت خواهید عدانفر بودند؛ اما شما با این آیه می 1000یا  500بر فرض 

 است. از مدعا اخصدلیل 



عُوهُمأ  ن  یالَّذِ  )و  کسانی هم که به آیه شریفه  ب  ( اتَّ سان  خواهند بگویند این احسان دلیل بر کنند، میمی ستنادا بِإِحأ

 این است که تمامی این افراد محسن بودند.

کند که این افراد ذوالاحسان و غیر ذوالاحسان بودند. بر این دلالت می «احسان»این در حالی است که کلمه 

( ن  یالَّذِ  )و  کارهای احسان  نسبت به هاآن عُوهُمأ ب  آنها کارهای غیر شود که ن قسمت معلوم میبودند و از ای اتَّ

 احسان هم داشتند!

( ن  یالَّذِ  )و  تنها همه این افراد محسن بودند نیازی نبود که قید احسان در اینجا بیاید و  واقعا  اگر  عُوهُمأ ب  استفاده  اتَّ

ابِقُون   )و  شد و مراد تنها افرادی بودند که از می ( السَّ لُون   .کردند تبعیت الْأ وَّ

های عادلی هستند و هرکسی از آدم خوب تبعیت مطلق دلالت بر عدالت این افراد دارد، یعنی این افراد انسان

عُوهُمأ  ن  یالَّذِ  )و  فرماید: این در حالی است که میتبعیت کند خداوند عالم از او راضی است.  ب  ( اتَّ سان   .بِإِحأ

ابِقُون   )و  هم نسبت به  (  السَّ لُون  ( زند. کسانی که زند و هم نسبت به تابعین قید میمی قیدالْأ وَّ عُوهُمأ ب  به غیر )اتَّ

عُوهُمأ احسان دارند،  ب  (  )اتَّ سان  هرکسی نی هستند و هم غیر احسانی هستند. هم دارند. موارد قبل هم احسابِإِحأ

ضِ در کار نیک از این افراد کند، مصداق بارز  نأهُمأ  اللَّهُ  ی)ر  ضُوا و   ع  نأهُ  ر  ای در آن و هیچ شک و شبهه هستند( ع 

 نیست.

هزار صحابه فردا  120فرد نیست. اگر ما بگوییم تمامی  این است که این آیه ناظر به تمامی افراد فردا   دوم نکته

مجموع من حیث »کند. ند من حیث المجموع دلالت میک اگر هم آيه بر عدالت دلالت،فرد عادل هستند، 

ای که اکثر این افراد عادل باشند و خداوند همین اندازه«!! لیس فیهم غیر عادل» که کندنمیاثبات « المجموع

 کند.بر این افراد اطلاق میرا راضی باشند، کلمه عموم  هاآنعالم از 



ضِ افراد پنجاه به علاوه یک باشند، در اینجا به عبارت دیگر اگر این  نأهُمأ  اللَّهُ  ی)ر  ضُوا و   ع  نأهُ( ر  دلالت  اهآنبر  ع 

ا»: و کندمی دأ  إلاَّ  عُمُوم   مِنأ  م   «خُصَّ  ق 

ضِ از  ، عده ایکه در حقیقت توضیح جواب دوم است، این است که ما یقین داریم از همین صحابه سوم نکته  ی)ر 

نأهُمأ  اللَّهُ  ضُوا و   ع  نأهُ( ر   خارج شدند و در آن شکی نیست. ع 

ا» یه در قاعده کل  کدهد واقعیت خارجی نشان می ،به عبارت بهتر دأ  إلاَّ  عُمُوم   مِنأ  م  دأ » ؛«عُمُوم  »، این «خُصَّ  ق   ق 

 !شده است «خُصَّ 

ابِقُون   )و   لُون   السَّ و دیگران باشند که « زبیر»و « طلحه»که من جمله آنان خلفا،  (الْأ نأصارِ  و   الأمُهاجِرِین   مِن   الْأ وَّ

ابِقُون   )و  را جزو  آقایان اینها (الْأ   السَّ لُون  اند. همانطور که ما در از شمول آیه خارج شده قطعا   هاآن، شمارندمی وَّ

 گوید:که می می کندنقل « دوئليابی الاسود »از  حاکم نیشابوری داریم که روایت صحیح« زبیر»مورد 

 «ایعل دیری خرج ریالزب شهدت»

 م کند.خواست در برابر علی بن أبی طالب قیاکه میزبیر خارج شد درحالی

 «ظالم له وأنت تقاتله قولی الله رسول سمعت هل الله کأنشد یعل له فقال»

علی بن أبی طالب به او فرمود: تو را به خدا سوگند آیا سخن پیغمبر اکرم را شنیدی که فرمود: تو با علی 

 که ظالم هستی.جنگی درحالیمی

رسول گرامی اسلام )صلی الله علیه و آله و  را کهچبر کمر عام شمشیر خورد.  با این فرمایش پیغمبر، در اینجا

ابِقُون   )و  جزو که « زبیر»آقای  سلم( از ( السَّ لُون  تعبیر  «ظالم»هست، به شما جزو عشره مبشره  طورهمینو  الْأ وَّ

 کنند. می

 گوید:در ادامه می



 «منصرفا ریالزب یمض ثم»

 ده بودم.سپس زبیر از این کار منصرف شد و گفت: من فراموش کر

 دار: النشر دار ،یسابوریالن مکالحا عبدالله أبو عبدالله بن محمد :المؤلف اسم ن،یحیالصح یعل کالمستدر

، ص 3عطا، ج  القادر عبد یمصطف: قیتحق ،یالْول: الطبعة ،م 1990 - هـ 1411 - روتیب - ةیالعلم تبکال

 5574، ح 413

ام كه هرگز با علي بن . زبير گفت: من قسم خورده خواست برود، اما پسرش مانع رفتنش شدمی« زبیر»

ابيطالب نجنگم. پسرش گفت: )قسم خود را بشكن و بخاطر آن ( يكي از غلامان خود را به عنوان كفاره آزاد كن! 

 زبير نيز چنين كرد.

ابِقُون   )و  جزو « زبیر»و سایر کتب وارد شده است که « الصواعق المحرقة»در کتاب  (الْأ وَّ  السَّ ، بیعت رضوان، لُون 

هست و رسول گرامی اسلام )صلی الله علیه و آله و سلم( درباره او عبارت آقایان جنگ بدر و جزو عشره مبشره 

 را فرمودند. «ظالم له وأنت تقاتله»

بگویید، یا  «أنت ظالم»توانید به یک عادل می آيا شماکند و کلمه ظالم بر یک شخص عادل دلالت میآیا حال 

لب معنای آن این است که تو با علی بن أبی طا و «ظالم له وأنت تقاتله»! کلمه ظالم هم در عبارت خیر؟

 که ظالم هستی!!جنگی، درحالیمی

 فرمود:هم  موسیتوانند ادعا کنند که حضرت آقایان نمی

ب   قال   » تُ  إِن ي ر  ل مأ سي ظ  فِرأ  ن فأ اغأ  « لي ف 

 16(: آیه 28سوره قصص )

 کند در حق خودش ظلم کرده است؛بله، اگر کسی گناه میگناه او را بخشید!  خداوند هم



نأ  )و   دَّ ی م  ع  دأ  اللَّهِ  حُدُود   ت  ق  ل م   ف  ه ظ  س   (ن فأ

 رده.ک ستم خود نفس به ندک تجاوز خدا حدود از هک یسک و

 1(: آیه 65سوره طلاق )

ه راه آن توبه کردن و استغفار است؛ گرچه کند کاین بحث جدایی است. یک مرتبه انسان در حق خود ظلم می

 نسبت به انبیاء الهی و بزرگان؛ ولیهمین قضیه هم در بعضی از موارد در حق بندگان دلیل بر عدم عدالت است. 

ن اتُ » س  ارِ  ح  بِ  ئ اتُ یس   الْأ بأر  رَّ  «ینالأمُق 

 دیس ،یمحلات یرسول :مصحح/  ، محققیسیع بن یعل ،یاربل: سندهیالْئمة، نو معرفة یف الغمة شفک

 أخبارهم من طرف و أولاده ، باب عدد254، ص 2، ج هاشم

دانند. رسول گرامی ظلم می را هم در حق خودشان،ترک اولایی  ینترکوچکدر مقام بسیار بالایی هستند که  آنها

 فرماید:اسلام )صلی الله علیه و آله و سلم( می

انُ یل   إِنَّهُ  و  » ل   غ  لأبِ  یع  أ سأ  یق  فِرُ ف  غأ مِ یالأ  یفِ  اللَّه   ت  عِ  وأ بأ ة   ن  یس  رَّ  «م 

کنم قلبم زنگار گرفته شوم، احساس میکنم و از خداوند غافل میگاهی مواقع که با شما صحبت می

 رود.کنم و این زنگار از بین میاست و هفتاد بار استغفار می

، 60، ج محققان از یجمع: صححم/  ، محققیتق محمد بن باقر محمد ،یمجلس: سندهیالْنوار، نو بحار

  3 ، باب183ص 

 اولیاء و صالحین همیشه در محضر خداوند متعال هستند.

ارِفُ » صُهُ  الأع  خأ ع   ش  لأقِ  م  لأبُهُ  و   الأخ  ع   ق  ا ل وأ  اللَّه م  ه  لأبُهُ  س  نِ  ق  ة   اللَّهِ  ع  ف  رأ ات   ن  یع   ط  قا ل م  وأ  «ش 



 35؛ ح 1 ، باب14، ص 3بیروت(؛ ج  -بحار الْنوار)ط 

به معنای این است که با او  «ظالم له وأنت تقاتله»فرماید میجداست، اما در اینجا که  اصلا   هاآنو بحث 

 :اینکه به دلیلدر حالی که ظالم هستی. جنگی می

ر   » نِ  علي إلى النبي ن ظ  س  الأح  نِ  و  يأ الأحُس  ة   و  اطِم  ف  ب   أنا فقال و  رأ نأ  ح  ب كُمأ  لمِ  ار  سِلأم   ح  نأ  و  كُمأ  لمِ  ال م   « س 

 مؤسسة:  النشر دار ، الشيباني عبدالله أبو حنبل بن أحمد:  المؤلف اسم ، حنبل بن أحمد الإمام مسند

 9696، ح 442، ص 2ج؛ مصر – قرطبة

در روایتی آورده است که حضرت امیرالمؤمنین )سلام الله « ابن کثیر»که بعد به آن اشاره خواهم کرد. همچنین 

 مودند:علیه( فر

 «کأخرج ما»

 فرمودند: چرا خروج کردی؟به زبیر حضرت 

 «یمن به یأول الْمر بهذا کأرا ولا أنت قال»

 تر از من برای خلافت نیستی.زبیر گفت: من هم در حد تو هستم و تو شایسته

 «هیإل تکوضح کوضح یإل فنظر غنم یبن یف الله رسول مع مررت ومی رکتذ أما یعل له فقال»

دند: به یاد بیاور روزی را که با رسول الله بودیم که پیغمبر اکرم به من نگاه کردند و من هم حضرت فرمو

 به ایشان نگاه کردم و خندیدم.

 «زهوه طالب یأب ابن دعی لا فقلت»

 کند.های خود را رها نمی: علی بن أبی طالب هنوز شوخیتو گفتي



 «له ظالم وأنت لتقاتلنه بمتمرد سیل إنه الله رسول کل فقال»

 سپس:

 «کأقاتل لا ووالله هذا یریمس سرت ما رتکذ ولو نعم اللهم ریالزب فقال»

آمد، این مسیر را برای قتال با تو زبیر گفت: به خدا یادم آمد و اگر چنانچه سخن پیغمبر یادم می

 آمدم. به خدا سوگند دیگر با تو جنگ نخواهم کرد.نمی

 – المعارف تبةکم: النشر دار الفداء، أبو یالقرش ریثک بن عمر بن لیعإسما :المؤلف اسم ة،یوالنها ةیالبدا

 الجمل وقعة ، باب ابتداء241، ص 7روت، ج یب

 وارد شده است:« طلحه»در مورد  طورهمین

 وهو حصرتموه ما یبالی لا عثمان إن لهم قال طلحة إن ثم عثمان یعل یعا  جم نیقیالفر حرضی وطلحة»

 «هیعل دخلی أن الماء فامنعوه ابوالشر الطعام هیإل دخلی

طلحه از کسانی بود که نسبت به عثمان این چنین تحرکاتی داشت و مانع رساندن آب به عثمان بوده 

 است.

، .هـ 276 الوفاة سنة/  الولادة ، سنةینوریالد بةیقت ابن مسلم بن الله عبد محمد اسة، أبویوالس الإمامة

ج  روت،یب النشر انک، م.م 1997 - هـ 1418 النشر ة، سنةیالعلم تبکال دار المنصور، الناشر لیخل قیتحق

 عنهما الله یرض ةیومعاو لعثمان والمجادلة القول رکذ ، باب36، ص 1

ابن »آمد و گفت: « طلحه»وارد شده است که « ابن اثیر»اثر « لالکام»و « تاریخ طبری»همچنین در کتاب 

ابن »آمد و زیرگوشی با هم حرف زدند، بعد « ابن عدیس»فلان منطقه است. کجاست؟! گفتند: در « عدیس



به نیروهای زیردستی خود گفت: اجازه ندهید کسی وارد بر خانه عثمان شود و نه کسی از خانه عثمان « عدیس

 خارج شود. در این حال عثمان گفت:

 «الله دیعب بن طلحة به أمر ما هذا»

 است. طلحهتور اینکه من را محاصره کردند، دس

 صفرا وأن منها ونیک أن لْرجو یإن والله وألبهم هؤلاء یعل حمل فإنه الله دیعب بن طلحة یفنکا اللهم»

 «له حلی لا ما یمن کانته إنه دمه کسفی

روت، یب - ةیالعلم تبکال دار: النشر دار ،یالطبر ریجر بن محمد جعفر یلْب :المؤلف اسم ،یالطبر خیتار

 قتل فکیو قتله عن الخبر رکذ ، باب668، ص 2ج 

از طریق « ابن عساکر»گوید: می 532صفحه  3جلد « الإصابة»در کتاب « ابن حجر عسقلانی»همچنین آقای 

« مروان»را کشت و به سند صحیح هم آوردند که « طلحه» ،کسی بود که با تیر« مروان»کند که متعدد نقل می

که « طلحه»او تیری در کمان گذاشت و به طرف قام عثمان را بگیرم. روز باید انتنگاه کرد و گفت: ام« طلحه»به 

های بصره در شد انداخت و بین دو کتف او قرار گرفت و خونریزی کرد و در یکی از خرابهداشت از سپاه دور می

 اثر خونریزی جان داد.

 گوید:می« لبراابن عبد »همچنین 

 «لحةط قتل مروان أن یف الثقات العلماء ختلفی ولا»

 دار: النشر دار ،لبرا عبد بن محمد بن الله عبد بن وسفی :المؤلف اسم الْصحاب، معرفة یف عابیالاست

 1280، ح 766، ص 2ج ، یالبجاو محمد یعل: قیتحق ،یالْول: الطبعة ،1412 - روتیب - لیالج



این است که افرادی را برای این است که در برابر امیرالمؤمنین قیام کرده است. گناه دوم او « طلحه»گناه اول 

 قتل عثمان تحریک کرده است. 

 .پيامبر بود، به قتل رساندصحابی نيز طلحه را كه « مروان»

ابِقُون   )و  نشانگر این است که این افرادی که شما آنان را جزو این مطالب همگی  ( السَّ لُون  ضِ ، الْأ وَّ نأهُمأ  اللَّهُ  ی)ر   و   ع 

ضُوا نأهُ( ر   اند.آورید همه از ذیل عمومات آیه خارج شدهدر به حساب میو اصحاب ب ع 

از کسانی است که در برابر حضرت امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( قیام کرده است و طبق « طلحه»همچنین 

 روایت صحیح وارد شده است:

ر   » نِ  علي إلى النبي ن ظ  س  الأح  نِ  و  يأ الأحُس  ة   و  اطِم  ف  ب   أنا فقال و  رأ ب كُمأ  نأ لمِ   ح  ار  سِلأم   ح  نأ  و  كُمأ  لمِ  ال م   « س 

 مؤسسة:  النشر دار ، الشيباني عبدالله أبو حنبل بن أحمد:  المؤلف اسم ، حنبل بن أحمد الإمام مسند

 9696، ح 442، ص 2؛ جمصر – قرطبة

با امیرالمؤمنین و دیگران که در سپاه عایشه و معاویه بودند و « زبیر»و  «طلحه»و « عمروعاص»افرادی از جمله 

با رسول گرامی اسلام )صلی الله علیه و آله و سلم(  ، در حقیقت)سلام الله علیه( جنگیدند، طبق این روایت

 جنگیدند.

آیا شما حاضرید به کسانی که با پیغمبر اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم( جنگیدند، بگویید که این افراد عادل 

 ید؟!زنهستند، یا چنین حرفی را نمی

نقل می « المستدرک علی الصحیحین»وقتی که این روایت را در کتاب « حاکم نیشابوری»یلی جالب است که خ

 گوید:میکند، 

 «حسن ثیحد هذا»



 این روایت صحیح است.

 دار: النشر دار ،یسابوریالن مکالحا عبدالله أبو عبدالله بن محمد :المؤلف اسم ن،یحیالصح یعل کالمستدر

، ص 3عطا، ج  القادر عبد یمصطف: قیتحق ،یالْول: الطبعة ،م 1990 - هـ 1411 - روتیب - ةیالعلم تبکال

 4713، ح 161

در کتاب « ابن حبان»آقای آقایان هم دارند که حدیث حسن در احتجاج کردن، مثل حدیث صحیح است. 

ابن ابی »نین آقای آورد. همچاین روایت را به عنوان یک روایت صحیح می 434صفحه  15خود جلد « صحیح»

این افراد خیلی تلاش کردند که  آورد، البتهاین روایت را می 355حه خود جلد اول صف« مسند»در کتاب « شیبه

 مثلا  ابن ابی شیبه می گوید: این روایت را زیر سؤال ببرند.

 «.يتشيع و يهم لكنه صدوق وهو: السدي وفيه: قلت»

 - الوطن دار: النشر دار شيبة، أبي بن محمد بن الله عبد كرب أبي: المؤلف اسم شيبة، أبي ابن مسند

، ص 1المزيدي؛ ج فريد بن أحمد و العزازي يوسف بن عادل: تحقيق الْولى،: الطبعة م،1997 - الرياض

 520، ح 355

را حذف کنند، « دیس»تشیع است. اگر بخواهند روایات  از مفسرین نامی اهل سنت است، اما متهم به« دیس»

 ن کریم بیان شده است را حذف کنند!!بسیاری از روایاتی که در رابطه با قرآباید 

ابن »کند. همچنین باز این عبارت را نقل می 93صفحه  14جلد « الإصابة»در کتاب « ابن حجر عسقلانی»آقای 

احکام » در کتاب« جصاص»کند. روایت را نقل می ینا 190صفحه  11جلد « البدایة و النهایة»در کتاب « کثیر

 گوید:کند و میکند و فتوا صادر میاین روایت را نقل می 51جلد چهارم صفحه « القرآن

 «ولرسوله لله المحارب اسم حاربهم من فاستحق»



 بگوییم.« المحارب لله و لرسوله»محاربه کند، به این افراد  هاینامستحق است کسی که با 

 «اکمشر نیک لم وإن»

 ستند.اگرچه این افراد مشرک نی

 یالعرب التراث اءیإح دار: النشر دار ر،کب أبو الجصاص یالراز یعل بن أحمد :المؤلف اسم القرآن، امکأح

 نیالمحارب حد ، باب51، ص 4، ج یقمحاو الصادق محمد: قیتحق ،1405 - روتیب -

کنند، آقایان اهل و دیگر صحابه نقل میخلفا روایاتی در فضایل « صدی»افرادی مانند زمانی که به طور معمول 

وقتی روایاتی درباره امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( یا دیگر اهلبیت  زنند. ولیسنت ساکت هستند و حرفی نمی

 کنند!!و را متهم به تشیع و غلو میکنند، ا)علیهم السلام( نقل می

در صفین در سپاه معاویه بودند ای که در جمل در سپاه عایشه بودند و این دسته از صحابه ،با توجه به این عبارت

 شوند؟!نميو همچنین همراه خوارج نهروان بودند، آیا همگی از ذیل این آیه خارج 

خورد، ماند. وقتی یک عام اینقدر تخصیص میاین عموم نمیبه  با توجه به این مطالب دیگر جایی برای استدلال

رش شکسته است و تخصیصات زیادی خورده است، برای اینکه بخواهد در الباقی حجت شود به دلیل اینکه کم

 کنیم.شک می وقتی می خواهیم استدلال بکنیم، هر يك از افراد عامنسبت به 

 اخس  تابع شد، جزء مستثنیات هست یا نه؟! نتیجه کنیم که آیا این فردی که عام شامل آن میما شک می

 کنیم که جزء مستثنیات است.است و حکم می مقدمات

داریم بر ماند، جز افرادی که ما از خارج قطع دیگر استدلال به این آیه برای عدالت صحابه باقی نمی بنابراین

 عدالتشان ثابت شده است نه از عموم این آیه؛ بلکه از ادله و قرائن دیگر. هاآناینکه 

 ما در مورد آیه شریفه: شاءاللهان



دأ  ضِ  )ل ق  نِ  اللَّهُ  یر  مِنِ  ع  ت   کعُون  یبای إِذأ  ن  یالأمُؤأ ةِ  ت حأ ر  ج  لِم   الشَّ ع  ل   قُلُوبِهِمأ  یفِ  ما ف  أ نأز  ل   ن ة  کیالسَّ  ف   و   هِمأ یع 

حا   أ ثاب هُمأ  تأ رِ  ف   با(یق 

کند، اظهار رضایت الهی دلیل بر یک فرد یا قومی اظهار رضایت میعرض خواهیم کرد. خداوند عالم زمانی که از 

 داشت را تا آخر عمر ادامه بدهد، د بتواند آن روحیه پاکی که در آن لحظهالله نیست. اگر این عبرضايت استمرار 

 رضایت حق هم با او هست.

 اگر چنانچه عبد بخواهد تغییر بدهد،

تُمأ  إِنأ  )و   نا( عُدأ  عُدأ

 8(: آیه 17) اسراءسوره 

ضِ بعد از آیه شریفه خداوند متعال  شما ببینید که نِ  اللَّهُ  ی)ر  مِنِ  ع  ت   کعُون  یبای إِذأ  ن  یالأمُؤأ ةِ( ت حأ ر  ج  بلافاصله  الشَّ

 فرماید:می

نأ  ...) م  إِنَّما ث  کن   ف  ل ثُ کنأ ی ف  سِهِ  یع  نأ  و   ن فأ ف م  د   بِما یأ وأ ل   عاه  تِ یف س   اللَّه   هُ یع  را   هِ یؤأ ظِ  أ جأ  (ما یع 

 آن سر بر خدا با هک یعهد به ندک وفا سک هر و ستهکش خودش هیعل ندکبش را خود عتیب سک هر

 .دهدیم او به یمیعظ پاداش زود یلیخ یتعال یخدا بسته مانیپ

 10(: آیه 48سوره فتح )

( عُون  یبای إِنَّما کعُون  یبای)که خداوند متعال درباره کسانی  فرمایند: اگر این افراد بیعت شکنی کنند، است، می اللَّه 

 دارد.خداوند عالم رضایت خود را برمی



که در فلان جا خداوند عالم راضی شده است، بنابراین این رضایت خداوند چون بگوییم  توانیمبنابراین ما نمی

عالم دلالت بر این دارد که این شخص صددرصد تا آخر عمر عادل است. چه بسا عبد تغییر روحیه و تغییر روش 

 .شودبدهد و تابع نفس اماره 

 کند.را تمجید و تعریف و تحسین می« بلعم باعورا»لم بالاتر نیستند؛ خداوند عا که «بلعم باعورا»این افراد از 

دا ج  و  دا   )ف  بأ ة   ناهُ یآت   عِبادِنا مِنأ  ع  م  حأ ناهُ  و   عِنأدِنا مِنأ  ر  لَّمأ  عِلأما( ل دُنَّا مِنأ  ع 

 به یدانش شیخو نزد از و میبود داده بدو یرحمت شیخو جانب از هک افتندی را ما بندگان از یابنده پس

 .یمودب آموخته او

 65(: آیه 18سوره کهف )

حتی در مورد این شخص نقل شده است که او از اولیاء الله و مستجاب الدعوه بوده است. سرانجام این شخص 

 فرماید:به جایی رسید که خداوند متعال در مورد او می

ناهُ  شِئأنا ل وأ  )و   عأ ف  ل د   نَّهُ کل و   بِها ل ر  ضِ  یإِل   أ خأ ع   و   الْأ رأ ب  واهُ  اتَّ لُهُ  ه  ث  م  لِ ک ف  ث  مِلأ  إِنأ  لأبِ کالأ  م  ل   ت حأ ثأ ی هِ یع   أ وأ  لأه 

رُ  تأ (ی هُ کت  ثأ  لأه 

 ایدن به و دیطلب یپست) دییگرا نیزم به یول کردیمیم بلندش هایهآ آن لهیبوس را یو خواستیمیم اگر

 پارس یبر هجوم او بر اگر هک است سگ تیاکح یو تیاکح رد،ک یرویپ را شیخو هوس و( ردک لیم

 .کندیم پارس یواگذار را او اگر و کندیم

 176(: آیه 7سوره اعراف )



با آن مقامی که داشت، نتوانست خود را حفظ کند. به تعبیر امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( شیطان « بلعم باعورا»

ابر امر الهی تمرد کرد و بر در خوردند،با اینکه شش هزار سال خدا را عبادت کرد و ملائکه به حال او غبطه می

 لعنت الهی برای او باقی ماند!!

ابِقُون   )و  بر فرض این آقایان مصداق بارز  ( السَّ لُون  بودند و تمام این موارد را قبول کردیم و خداوند هم از این  الْأ وَّ

ین افراد قول قطعی افراد راضی شده است و بهشت را هم به این افراد وعده داده است، اما آیا خداوند عالم به ا

عصمت از  نه؛ شود یاآیا این مسئله باعث عصمت این افراد میکنند؟! تا آخر عمر گناه نمی هاآنداده است که 

 شود؟! این آیه استخراج نمی

 در روایت صحیح وارد شده است: طورهمین

 «یآذان فقد ایعل یآذ من»

 دار: النشر دار ،یسابوریالن مکالحا عبدالله أبو عبدالله بن محمد :المؤلف اسم ن،یحیالصح یعل کالمستدر

، ص 3عطا، ج  القادر عبد یمصطف: قیتحق ،یالْول: الطبعة ،م 1990 - هـ 1411 - روتیب - ةیالعلم تبکال

 4619، ح 131

که خود آن بزرگوار سال خانه نشین شده است درحالی 25حال مشاهده کنید امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( که 

 فرماید:می

تُ » رأ ب  ذ   نِ یالأع   یفِ  و   ف ص  لأقِ  یفِ  و   یق  ج   الأح   «یش 

 48نهج البلاغه )للصبحی صالح(؛ ص 

هایی که بر ضد امیرالمؤمنین ؟! آیا در جنگیا نه امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( است ايذاءآیا این مسئله نشانگر 

 خوشحال بودند؟! ن مسئلهاز ايی شدند، یا م الله علیه( انجام شد حضرت متأذ)سلا



خواستند ایشان را بکشند که معتقد کسانی که رفتند تا امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( را بکشند، به این دلیل می

یا معتقد بودند که امیرالمؤمنین )سلام الله  رودخواستند سریع به بهشت می بودند حضرت اهل بهشت است و

 قتل است؟! مستوجبعلیه( 

 :که پیغمبر فرمود کندبا سند صحیح نقل می« اکم نیشابوریح»همچنین 

 فقد ایعل یعص ومن یأطاعن فقد ایعل أطاع ومن الله یعص فقد یعصان ومن الله أطاع فقد یأطاعن من»

 «یعصان

 دار: النشر دار ،یسابوریالن مکالحا عبدالله أبو عبدالله بن محمد :المؤلف اسم ن،یحیالصح یعل کالمستدر

، ص 3عطا، ج  القادر عبد یمصطف: قیتحق ،یالْول: الطبعة ،م 1990 - هـ 1411 - روتیب - ةیعلمال تبکال

 4617، ح 131

، «طلحه»، «زبیر»واحد هم از امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( راضی است و هم از  آیا خداوند متعال در یک آنِ 

 معاویه و امثال او راضی است، یا خیر؟!»و « عایشه»

بدون توجه به گويي كل يکنند به گیرند و شروع میضح و روشن است که این آقایان یک عموماتی را میوا کاملا  

امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( شدند مشمول کنند. آیا تمام کسانی که موجب ایذاء جوانب مسئله استدلال می

 شوند؟!شوند یا نمیاین روایت می

د این روایت را انکار کنید. طبق حرف خودتان اگر شخصی یک سنت قطعی شوند، بایاگر مشمول این روایت نمی

 را انکار کند، کافر است.



 علیه( تمرد کردند اگر این روایت را قبول دارید، باید بگویید تمام کسانی که از دستور امیرالمؤمنین )سلام الله و

گی فاسق و مستوجب آتش جهنم آن حضرت را فراهم کردند، طبق فرمایش رسول اکرم هم ایذاء اتموجبو 

 هستند!!

در جنگ حنین بودند و همگی فرار کردند. از میان دوازده  عموما  این افرادی که در بیعت رضوان حضور داشتند، 

 نفر بیشتر باقی نماندند! 5، تنها هزار نفر از لشکریان مسلمان در جنگ حنین که بعد از فتح مکه اتفاق افتاد

عت رضوان در سال ششم هجری است، اما جنگ حنین در سال هشتم هجری است. در این در حالی است که بی

 حقیقت بعد از فتح مکه این افراد همگی فرار کردند.

اینکه این افراد  این افراد بیعت کرده بودند که فرار نکنند، اما همگی فرار کرد. این موارد مصداق اتم است بر

 نقض بیعت کردند.

 الله و برکاتهوالسلام علیکم و رحمة 

 


